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روزنه

جريانات دانشجويى، سياست را 
از دانشگاه، جدانشدنى مى دانند

 حركت  60ساله
حسين سـخندان: نام دانشگاه و دانشجو، 
ــهريور 20 تا آذر 32، به تدريج  هرچند از ش
ــد اما روزى كه به  پررنگ تر و پررنگ تر ش
ــجويى ايران و  يك مبدا براى جنبش دانش
ــاله پس از آن بدل شد، فعاليت هاى 60س

16 آذر 32 است كه «مهدى شريعت رضوى»، 
ــا» و «احمد قندچى» در  «مصطفى بزرگ ني
ــكده فنى به گلوله بسته شدند  راهرو دانش
تا «نيكسون» آمريكايى بداند كه نمى توان 
ــته از كودتاى 28مرداد به  به دولت برخاس
اين سادگى ها، مشروعيت بخشيد. احتمالا 
در زمانى كه دانشگاه تهران توسط رضاخان 
ــيس شد، وى فكرش  در سال 1313 تاس
ــاد در براندازى  ــم نمى كرد كه اين نه را ه
ــى ايفا كند. پس  نظام پهلوى نقش اساس
ــى حركت هاى اعتراضى  از كودتا نيز برخ
ــرات به هنگام عقد  همچون برپايى تظاه
ــت 33 و شركت  كنسرسيوم در ارديبهش
ــجويان در ميتينگ دى ماه 39  فعال دانش
در جلاليه، تظاهرات گسترده در مخالفت 
ــتم شورا در بهمن ماه  با انتخابات دوره بيس
39، آتش زدن اتومبيل «دكتر اقبال» رييس 
ــرات بر ضد  ــگاه تهران و تظاه وقت دانش
ورود «ملكه اليزابت» به تهران در اسفندماه 
همان سال، باعث شد تا دهه 30 تحت تاثير 
ابتداى اين دهه روندى ناآرام و مبارزاتى را 
در دانشگاه هاى كشور به نمايش گذارد. در 
ــجويى  اين بين، دهه40 براى جريان دانش
ــزارى و فكرى  ــد نرم اف ــلمان دهه رش مس
ــت و مخالفت  ــد و ضدي ــاب مى آم به حس
ــتبداد رژيم وقت و وادادگى  بنيادين با اس
خارجى، از شاخصه هاى اين برهه از تاريخ 
دانشگاه است. به تدريج با جدى شدن فرآيند 
ــد كمى وكيفى  مبارزه با رژيم پهلوى، رش
مبارزات دانشجويى از اواخر دهه40 و اوايل 
ــگاه يكى از كانون هاى  دهه50 آغاز و دانش
ــد. آنان  ــانى و مبارزه ش ــى آگاهى رس اصل
ــريعتى، آيت االله مطهرى،  ميزبان دكتر ش
ــى، آيت االله  ــحابى، آيت االله طالقان يداالله س
ــتى، علامه محمدتقى  مفتح، آيت االله بهش
ــيس كانون هاى  ــرى و... بودند. با تاس جعف
ــا جامعه و  ــاد، ب فكرى مانند حسينيه ارش
دانشجويان سخن مى گفتند. براين اساس 
ــال هاى 1351 و 1352 طيف  ــدود س از ح
ــجويى  نيروهاى مذهبى در جنبش دانش
رو به افزايش گذاشت. از پديده هاى مهم و 
قابل تاملى كه از اواخر سال 54 و اوايل سال 
55 روند رو به گسترش و نقش تاثيرگذار ى 
ــكل گيرى هيات هاى  ــرد، يكى ش پيدا ك
ــجويان  ــا حضور دانش ــى خانگى ب مذهب
به عنوان هسته هاى مبارزاتى و تربيت فكرى 
ــه ويژه از اواخر  ــى بود و ديگرى- ب و عاطف
ــال 1355 و اوايل 1356- افزايش تعداد  س
دخترانى بود كه با روسرى و حجاب اسلامى 
ــگاه تردد مى كردند و رفتار آنها به  در دانش
ــجويان مذهبى با رژيم  پرچم مبارزه دانش
ــم بدل شده بود. «نفس»  شاه و سكولاريس
دانشگاه در كالبد مبارزه با رژيم وقت، دميده 
مى شد و انقلاب سال 57، يكى از وزنه هاى 
خود را نهاد دانشگاه مى دانست؛ نهادى با دو 

بال استاد و دانشجو. 
سال هاى ابتداى انقلاب

ــم كانون  ــس از انقلاب ه ــگاه پ دانش
ــى بود. تصوير يك روز  فعاليت هاى سياس
عادى سال مقابل دانشگاه تهران، اصلا عادى 
نبود چراكه همه چيز آنجا رنگ وبوى انديشه 
و سياست داشت كه البته پس از مدتى به 
ــتباهات، به سمت وسوى  سبب برخى اش
خشونت كشيده شد. تسخير سفارت آمريكا 
در 13آبان 1358 از سوى دانشجويانى كه 
نام خود را «مسلمان پيرو خط امام» ناميدند 
ــود. پيش از اين  ــي ديگر از فعاليت ها ب يك
ــوراى مركزى انجمن هاى  اقدام اعضاى ش
اسلامى دانشجويان در جريان ديدارى كه 
ــال 58 داشتند از  با حضرت امام(ره) در س
ايشان شنيدند: «برويد تحكيم وحدت كنيد» 
ــدام به راه اندازى مركزى به  و پس از آن اق
ــد كه  ــدت كردن ــم وح ــر تحكي ــام دفت ن
هماهنگى ميان اتحاديه انجمن هاى اسلامى 
دانشجويان را بر عهده گرفت. بازتاب تسخير 
ــفارت نيز، خيلى زود خود را نشان داد و  س
نخست وزير دولت موقت استعفانامه خود را 
تقديم امام كرد. طى روزهاى بعد از تسخير 
ــجويان در گفت وگو  ــفارت آمريكا دانش س
ــانه ها بار ها تاكيد كردند كه سفارت  با رس
ــته است  آمريكا فعاليت هاى نامتعارف داش
البته منتقدان تسخير سفارت، آن را اقدامى 
معمول در همه سفارتخانه ها مى دانستند. 
يك سال پس از آن ، دانشگاه ها تحت عنوان 
ــد  در دوران  ــلاب فرهنگى» تعطيل ش «انق
جنگ تحميلى، دانشجويان حضور پررنگى 
در جبهه ها داشتند و البته در كنار آن ، در 
عرصه سياست هم تاثير گذارى دانشجويان 

كم نبود. 
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دريچه

 طبيعى يا غيرطبيعى؟ 

ــا از  ــاى دني ــه ج ــگاه در هم دانش
ــت. به عبارت  موقعيتى ويژه برخوردار اس
ــور محرك  ــدن به موت ــر، تبديل ش ديگ
ــعه جامعه در همه عرصه هاى  براى توس
ــى، يكى از  ــى، اجتماعى و فرهنگ سياس
ــگاه به  ــت. دانش كاركردهاى اين نهاد اس
ــه جوانان حاضر  دليل موقعيت خاص ك
ــاى  ــد، در عرصه ه ــد آورده ان در آن پدي
ــى و اجرايى هميشه حضور داشته  سياس
ــى به شدت فعال  و به ويژه در حوزه سياس
ــت. اين جمعيت (دانشجويان و  بوده اس
استادان) از آمادگى بيشترى براى ايفاى 
ــد و به همين  ــى برخوردارن نقش سياس
ــورهاى توسعه يافته هم به اين  دليل كش
موقعيت اعتماد كرده و نتايج مطلوبى از 
فعاليت هاى سياسى دانشجويان، به دست 
آورده اند. اما در كشورهاى در حال توسعه، 
اغلب با اين نوع رويكرد دانشگاه ها مخالفت 
شده و به آن به چشم نه يك فرصت بلكه 
نوعى تهديد نگريسته اند. به نظر مى رسد 
ــه محدودنگر، براى  برخلاف اين نوع روي
كنشگرى و فعاليت سياسى دانشجويان 
ــود و به آنان  ــرام ويژه اى قايل ب بايد احت
ــش بپردازند. با  ــازه داد تا به ايفاى نق اج
فعاليت  وجود محدوديت ها، دانشجويان 
سياسى را يك الزام مى پندارند و اگرچه در 
پاره اى از موارد و با توجه به شرايط پديد 
آمده، از حجم فعاليت هاى خود كاسته اند 
ــل آن را تعطيل  ــچ گاه به طور كام اما هي
ــگاه ها همواره با ضرايب  نكرده اند و دانش
ــش را در ميان  ــى، فعال ترين نق مختلف
ــت. با اين  ــاى مرجع ايفا كرده اس گروه ه
مقدمه، اين نكته تا حدى قابل اثبات است 
ــى در دانشگاه، نه تنها  كه فعاليت سياس
ــك فرصت مغتنم  ــرى طبيعى بلكه ي ام
است. نفس محيط دانشگاه و نيرو و انرژى 
ــاب مى كند كه  ــوان تحصيلكرده ايج ج
مانند همه جاى دنيا، دانشجو يك نيروى 
ــد. قرار است بسيارى از  سياسى نيز باش
پست هاى يك كشور در حوزهاى سياسى 
و اجرايى، بعدها توسط همين دانشجويان 
ــود پس چه بهتر كه  در اختيار گرفته ش
ــى» را از حوزه دانشگاه  «تمرين كار سياس
آغاز كنند و با روش آن آشنا شوند. نگارنده 
در هر فرصت و مجالى، از اين نوع فعاليت 
ــود توسعه جامعه  دفاع كرده و آن را به س
و كشور دانسته است. حتما بايد مسوولان 
ــور قدر اين نوع فعاليت ها را بدانند و  كش
ــاب  ــاد اينكه آن را يك تهديد به حس مب
ــر نوع فعاليت  ــك همانند ه آورند. بى ش
ــزاب جا افتاده و  ــر حتى در ميان اح ديگ
سابقه دار، در فعاليت سياسى دانشجويان 
ــا تندى هايى  نيز گاهى كم تجربگى ها ي
ديده مى شود اما همين هاست كه به تدريج 
ــا را فراهم  ــد فضاى آزمون و خط مى توان
ــوده بپروراند  ــرده و يك نيروى كارآزم ك
تا در موقعيت هاى ممتاز، به ايفاى نقش 
بپردازد. بدون اين كنش هاى زنده و فعال 

نمى توان به ماهيت توسعه دست يافت. 
ــن ميان، درك اينكه چرا برخى  در اي
نيروهاى سياسى، تلاش كردند تا فعاليت 
ــگاه ها به حداقل برسد  سياسى در دانش
ــجو  ــلاش براى پرداختن دانش و آن را «ت
ــت. امر  ــوار نيس به علم» لقب دادند، دش
ــى از طريق رقابت معنا مى يابد و  سياس
اگر نيرويى، در چنين فضايى راى مردم را 
كسب كرد، حتما يك نيروى بالنده است. 
ــت از رقابت آزاد  نگرش اين افراد، حماي
سياسى است و از آنجا كه داراى موقعيت 
ــت، هيچ گاه نگران از  ممتاز در جامعه اس
ــت دادن جايگاه خود نخواهد بود چه  دس
اينكه با كسب كارنامه مثبت درآينده هم 
مى تواند اقبال عمومى را جلب كند. اما اگر 
نيرويى با شيوه اى جز اين بر سر كار آمده 
ــه نگران است كه در آينده  باشد، هميش
پست ها و موقعيت خود را از دست بدهد 
و طبيعى است مانع آن شود كه نيروهايى 
ــد،  كه مى توانند طرف اعتماد مردم باش
ــجويى  ــه يكى از آنها جريانات دانش - ك
است- به سياست ورزى و انتقاد نپردازد. 
دانشگاه محل توليد نيروى انسانى كارآمد 
است اما وقتى متاسفانه نيرويى كه درك 
درستى از تحولات طبيعى جوامع بشرى 
ــد،  ــروز ندارد به قدرت برس ــاى ام و دني
طبيعى است كه بايد زمينه ها و بسترهاى 
مناسب نيرو سازى را كور كند و دانشگاه 
ــت. آنان  از اين جهت براى آنان مهم اس
ــگاه را از  ــعى كرده اند دانش ــه س هميش
ــى نيروهاى اصيل آن كه  تحرك سياس
به دنبال توسعه و پيشرفت كشور هستند 

محروم كنند.  
* استاد جامعه شناسى سياسى
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دانشگاه را دريابيد
9- پس از فرمايش مقام معظم رهبرى در زمينه ضرورت بازنگرى به 
دروس و منابع علوم انسانى، توسط معاونت هاى فرهنگى و نهاد رهبرى 
در دانشگاه ها، كارگاه هاى آموزشى تحت عناوينى مانند «دانش افزايى» و 
«توليد علم دين» و امثال آن در 36 يا 18 ساعت فشرده تشكيل و در آن 
نوعا توسط برخى استادان داراى وابستگى به جريانات نوظهور سياسى، 
ــيار كم عمق و شعارگونه مطرح شد. اين برنامه با روح كلى  مطالبى بس
فرمايش ارزشمند رهبر بزرگوار انقلاب اسلامى مغاير شده است.شبيه 
ــلامى كردن دانشگاه ها و چگونگى برخورد  اين برخورد را در موضوع اس

با آن فرمان مى توان ديد.
ــت جنبه هاى  ــراى افزايش و تقوي ــت كه بايد ب ــكى نيس 10- ش
معنوى و دينى دانشگاهيان برنامه ريزى دقيق هنرمندانه، كارشناسانه 
ــفانه اين هدف، به صورت ابزارى در دست برخى  و علمى داشت، متاس
ــطحى نگر، تنگ نظر و ناآشنا با مفاهيم دينى و مذهبى درآمده  افراد س
و گاهى در قالب موضوعاتى چون تفكيك جنسيتى و سختگيرى هاى 
فراتر از شرع مقدس نسبت به پوشش و... مشاهده مى شود. در يكى از 
دانشگاه ها عضو هيات علمى را به دليل كنار رفتن چادر با وجود حجاب 
اسلامى كامل و عضو ديگرى را به جهت برداشتن چادر در اتاق خود با 
رعايت پوشش كامل تا حد اخراج پيش بردند كه با پيگيرى هاى اعضاى 
هيات علمى و اخذ تعهد، به حال تعليق درآمد.قطعا اينگونه تبليغ و ترويج 
ــى و اخلاقى، نتيجه اى جز بدبين كردن  ــن، مذهب و مفاهيم دين از دي

دانشگاهيان نسبت به مقدسات دينى نخواهد داشت.
11- برخوردهاى تنگ نظرانه، سختگيرانه و گاهى سياسى كميته هاى 
ــدن برخى دانشجويان يا محروم شدن آنان  انضباطى، باعث ستاره دارش
ــيارى از اعضاى  ــأن بس ــه تحصيل يا اخراج، تعليق و كاهش ش از ادام
هيات علمى شده است.آنچه گفته شد نمونه هايى از ابعاد وقايع سال هاى 
اخير است كه در آموزش عالى كشور و در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى 
ــت.بنابراين جا  ــه دو وزارتخانه مهم و كليدى، به وقوع پيوس ــته ب وابس
دارد كه همگى مسوولان مربوطه از قواى سه گانه و نهادهاى انقلابى با 
دقت نظر، سعه صدر، همدلى و همگرايى در رفع آن تلاش مبذول دارند.
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 حركت  60ساله
 از 76 تا 84

پس از جنگ و در مقطع دوران سازندگى، فضاى دانشگاه ها چندان 
شاهد مسايل سياسى نبود، هرچند دفتر تحكيم وحدت، فعاليت هاى 
خود را كمابيش داشت. آنان اما در آستانه انتخابات سرنوشت ساز دوم 
ــيدمحمد خاتمى  ــدند و از معدود تريبون هاى س خرداد 76 فعال ش
ــبب  ــت و همين امر س بودند. اين دفتر به طور طبيعى تبار چپ داش
ــدن دوباره جناح چپ، دانشجويان هم جان تازه اى  ــد تا با فعال ش ش
ــيدمحمد خاتمى، در اولين سالگرد حماسه دوم خرداد به  بگيرند. س
دانشگاه تهران رفت و براى جمع عظيمى از دانشجويان سخن گفت. 
ــجويان در دوران تبليغات و مبارزات انتخاباتى سال 76 فعالانه  دانش
ــتند و خانواده ها و مردم كوچه و بازار را بسيج كردند و  ــركت داش ش
ــاندند و پس از آن هم حضورى موثر در  به پاى صندوق هاى راى كش
جريانات سياسى داشتند. آنان حتى فهرست انتخاباتى ارايه كردند كه 
ــجويى و جامعه شناسان قرار  البته بعدها مورد نقد خود فعالان دانش
گرفت. پس از آن هم، جنبش دانشجويى همراه با مطبوعات مستقل 
و منتقد حركت برآمده از دوم خرداد را همراهى كردند اتفاقات پس 
از دوم خرداد از تير 78 تا خرداد 82، هزينه هايى بود كه اين جنبش 
پرداخت. در مجلس ششم، دانشجويان نمايندگانى در مجلس داشتند 
و فهرست مورد توجه دانشجويان در اكثر شهرها راى آورد و مجلسى 
شكل گرفت كه چهره هاى دانشگاهى بسيارى در آن حضور داشتند. 
حضور دانشجويان در صحنه سياست همراه با توجه دولتمردان به ويژه 
ــخص خاتمى همراه بود و رييس جمهور، هر سال به مناسبت هاى  ش
ــطه به سخنان دانشجويان  ــگاه مى رفت و بدون واس مختلف به دانش
گوش فرا مى داد، به طورى كه در سال 1383 دانشجويان در اين ديدار، 
انتقاداتى به وى داشتند. آقاى خاتمى بعدها در يك جمع دانشجويى 
گفت: «يكى از بهترين خاطرات من سال 83 بود كه در دانشگاه تهران 
به عنوان رييس جمهور و رييس شورايعالى امنيت ملى و دومين مقام 
كشور صحبت مى كردم و دانشجويان اعتراض هاى تندى كردند و من 
ــراض مى كند ذره اى نگران  ــده و اعت مطمئن بودم جوانى كه بلند ش
نيست كه بيرون از اين در، با او برخورد خواهد شد.» گسترش نشريات 
دانشجويى در اين دوران چنان بود كه بسيارى از روزنامه نگاران اصلى 
سال هاى بعد از همين نشريات دانشجويى به نشريات و روزنامه هاى 
سراسرى راه يافتند و شاكله اصلى نسل جديد روزنامه نگاران را شكل 
ــى براى ناكام جلوه دادن دولت اصلاحات در جامه  دادند. تلاش برخ
ــگاه  ــيدن به نيازهاى مردم، فضاى يأس آلودى را در دانش عمل پوش
ــه پس از روى كارآمدن دولت نهم، تفاوت ها براى  حاكم كرد كه البت
ــد. اين اتفاق البته در آن روزها مورد  ــجويان بيشتر مشخص ش دانش
اعتراض افرادى قرار گرفت كه به رفتارها و موضع گيرى هاى دانشجويان 
اعتراض داشتند. اين گروه ها در طول حيات دولت اصلاحات همواره 
فعال بودند و عمدتا در مقابل گروه هاى دانشجويى نقش ايفا مى كردند 
انتخابات رياست جمهورى سال 1384 جايى بود كه مشخص شد، نبود 
دانشجويان در ميانه فعاليت ها يا حداقل، حضور كمرنگ آنان مى تواند 

يكى از پل هاى اصلى منتقدان با جامعه را قطع كند. 
 دوران فترت

ــگاه همراه بود.  ــات زيادى براى دانش ــم، با اتفاق ــت نه دوران دول
ــگاهى  ــگاهى در راس نهادهاى دانش منتقدان، حضور افراد غيردانش
ــجويى در راستاى  و همچنين، عدم باور به اهميت فعاليت هاى دانش
ــال  ــور را از اصلى ترين دلايل اعمال روش هاى هشت س ــعه كش توس
گذشته در قبال دانشگاه ارزيابى مى كنند. بازنشسته كردن تعدادى از 
استادان بنام، محدود سازى فعاليت هاى تشكل هاى دانشجويى منتقد 
و تعطيلى آنها، معضلى به نام ستاره داركردن فعالان دانشجويى براى 
تحصيل در مقاطع بالاتر و تلاش در راستاى جدا سازى محل تحصيل 
دختران و پسران تحت عنوان «تفكيك جنسيتى» و البته، وقايع پس از 
انتخابات رياست جمهورى دهم، از جمله مسايل برساز سال هاى اخير 
بود كه فعاليت هاى سياسى و حتى صنفى و فرهنگى دانشجويان را 
ــال هاى اخير،  ــه محاق برد. يكى از فعاليت هاى صورت گرفته در س ب
ــبت داده شد و البته چند تشكل  ــجويان نس اقدامى بود كه به دانش
ــت دانسته  ــجويى نزديك به اصولگرايان هم آن را نادرس اصلى دانش
ــجويان در جريان انتخابات  و در مقابل آن موضع گيرى كردند. دانش
رياست جمهورى يازدهم نيز تا حدى فعال شدند و اكنون در انتظار اين 
هستند كه با بازگشت نيروهاى علمى و دانشگاهى به وزارت علوم و 

ساير نهادها، بارديگر امكان فعاليت براى آنان فراهم شود. 

نگاه

دانشگاه را دريابيد

ــته در زمينه هاى مختلف از جمله امور  اگرچه در هشت سال گذش
اقتصادى و مالى و برخورد مسوولان با بيت المال و اموال عمومى كشور 
مسايلى پديد آمد كه هركدام به نوبه خود كم نظير بود، اما كاستى هايى 
ــور رخ داد به لحاظ اهميت  كه در امور فرهنگى به ويژه آموزش عالى كش
ــتعدادها  ــيب ديدن اس و نقش عميق در مقابله با دانش و پژوهش، آس
ــه هزارميلياردى و  ــلاس س ــوى از اخت ــى و معن ــرمايه هاى علم و س
حاتم بخشى هاى 16ميلياردى به مراتب مهم تر بود. به منظور عطف توجه 
همه مسوولان جمهورى اسلامى به خصوص رياست محترم جمهورى، 
وزراى علوم، تحقيقات و فناورى، و علوم پزشكى و اعضاى محترم شوراى 
انقلاب فرهنگى به بخشى از آن اشاره مى كنم، اميد دارم همگى دلسوزان 
نظام از نمايندگان مجلس و ساير تصميم گيرندگان براى حل اين آسيب 
كه به گمان نگارنده انقلاب فرهنگى ديگرى را مى طلبد به سرعت و دقت 

بينديشند:
1- دانشگاه هاى ما در اين سال ها به محيطى بسته و فضايى خاص 
تبديل شد و استادان، اعضاى هيات علمى و دانشجويان متدين و انقلابى 
ــف خود مى پرداختند. در مقابل،  ــواره با نگرانى در آن فضا به وظاي هم
افرادى تحت عناوين مختلف به حاكم كردن آن فضا و ايجاد جو منفى 

در ميان دانشگاهيان مشغول بوده و از اين طريق عمل مى كردند. 
2- فضاى گفت وگو و بحث آزاد تنها براى يك جناح خاص آن هم 
نه همه اصولگرايان بلكه جريان خاصى از آنها كاملا باز و مورد استقبال و 
براى ساير انديشه ها، محدود بود، گويى فرمايش مقام معظم رهبرى مبنى 
ــيس كرسى هاى آزادانديشى فراموش شده و ناظر به آزادى تنها  بر تاس
ــه بود. در اين مدت طولانى از اصلاح طلبان و اصولگرايان  همان انديش
معتدل براى سخنرانى، پرسش و پاسخ و... يا دعوت به عمل نمى آمد و يا 

صرفا به منظور تخريب از آنها دعوت مى شد.
ــجويى چون انجمن هاى اسلامى، جامعه هاى  3- تشكل هاى دانش
ــزم به پذيرش  ــه انحلال غلتيده يا مل ــال آن يا به ورط ــلامى و امث اس
محدوديت ها بودند و بنابراين از تشكل هاى مستقل واقعى و غيروابسته به 

دولت كمتر اثرى مشاهده مى شود.
4- شوراهاى صنفى استادان، كاركنان و دانشجويان نيز به سرنوشتى 

شبيه انجمن هاى اسلامى دچار شدند.
5- كميته هاى جذب اعضاى هيات علمى در دانشگاه ها و وزارتين نوعا 
براساس معيارهاى سياسى، داوطلبان عضويت را مورد بررسى قرار داده 
و سوابق انقلابى، آموزشى، پژوهشى و مديريتى به عنوان معيارهاى فرعى 
مطرح بودند. از اين رو در ميان داوطلبان، تنها افرادى جذب مى شدند كه 
از نظر سياسى با گرايش حاكم بر دولت و وزارت منطبق باشند و ساير 
داوطلبان به بهانه هاى واهى و غيرقانونى حذف شدند. گفته مى شد علاوه 
بر كميته ها و دستورالعمل ها گروهى خاص در مورد داوطلبان عضويت و 

يا تبديل وضعيت، تصميم گيرى مى كنند.
6- تبديل وضعيت اعضاى هيات علمى از پيمانى به رسمى آزمايشى 
و از رسمى آزمايشى به قطعى بايد بر پايه قوانين و آيين نامه هاى مربوطه 

ــى مورد قبول  ــال خدمت آموزش انجام پذيرد، مثلا طى كردن پنج س
ــى به قطعى مى شود، اما  خواه ناخواه موجب تبديل وضعيت از آزمايش
ــابقه 25-18 و 15 سال انجام وظيفه  ــيارى از استادان با داشتن س بس
آموزشى مورد قبول و حتى پيشينه معاونت دانشگاه، دانشكده، مديريت 
ــى، همچنان  ــتن بالاترين پايه علمى و امتيازات پژوهش گروه و با داش
ــى بوده و با تبديل وضعيت آنان صرفا به دلايل سياسى موافقت  آزمايش
نشده است در صورتى كه برخى جذب شدگان همفكر سال اول يا دوم 

قطعى شده و ارتقا يافته اند.
ــتادان در دانشگاه هفته اى 40ساعت  7- الزام به حضور فيزيكى اس
ــى است كه باعث اتلاف وقت اعضاى  از تصميمات نابجا و غيركارشناس
ــى و به بطالت گذراندن اوقات خود در اتاق هاى فاقد امكانات  هيات علم
ــده و اين برنامه همواره مورد  ــگاه ش لازم يا كتابخانه هاى محدود دانش
ــى و مطالعه  ــت. در صورتى كه با بررس ــتادان اس ــى اغلب اس نارضايت
ــانه مى توان استفاده از دانش و تجربه استادان را در دانشگاه و  كارشناس

خارج آن جايگزين اين الزام و اجبار كرد.
8- در بخش پژوهش، در دوره هاى گذشته، دانشگاه ها پس از تاييد 
پوروپوزال طرح هاى تحقيقاتى و تصويب آن موظف به تخصيص اعتبار 
ــگر و درحد توان دانشگاه بودند و همين امر  مورد درخواست پژوهش
ــگران مى شد و طرح هاى  ــويق و تقويت انگيزه در پژوهش موجب تش
ــيده  ــده و به انجام رس بزرگ علمى- تحقيقاتى به اين منوال آغاز ش
ــت. متاسفانه از زمان تصويب «گرانت» يا «پژوهانه» حدود پنج سال  اس
پيش، تمامى اعتبارات و امكانات پژوهشى استادان و محققان محدود 
ــد كه 40درصد آن بايد صرف  به سالانه سه ميليون تومان در سال ش
ــگاه باقى مى ماند. در واقع سالى  ــود كه در ملكيت دانش تجهيزاتى ش
ــرايط لازم مانند  ــر از دوميليون تومان – در صورت احراز همه ش كمت
ــگران تعلق خواهد گرفت. به  ــى و غيره – به پژوهش امتيازات پژوهش
ــه در واقع تير خلاصى بود كه به  ــده نگارنده، اجراى طرح پژوهان عقي
ــور اصابت كرد و انگيزه پژوهش را در  امر پژوهش و تحقيقات در كش

استادان به حداقل ممكن رسانيد.
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«استقلال دانشگاه» در كنار «استقلال فكرى جنبش دانشجويى»؛ 
اين مدل آرمانى يكى از اهالى دانشگاه است كه دستى بر آتش 
سياسـت دارد. عماد افـروغ بارها عنوان كـرده چه در مقطعى 
كه به عنوان دانشـجوى نمونه كشـور در مقطع دكترا شناخته 
شـد و چه در دورانـى كه در مركز تحقيقات اسـتراتژيك نهاد 
رياسـت جمهورى، با نظريه پردازان جريان خط امام همكار بود و 
چه پس از آن، در كسـوت رياست كميسيون فرهنگى مجلس 
هفتم، اصالت را به علم و دانشـگاه داده اسـت. وى در سال هاى 
اخير نيز نگاهى انتقادى به فضاى كشور به ويژه دانشگاه داشته 
و از محدوديت هاى ايجادشـده براى فعاليت هاى معمول فكرى 
و سياسـى، ابراز نارضايتى كرده است. گفت وگوى «شرق» با اين 
مدرس جامعه شناسى سياسى پيرامون بايد و نبايد هاى فعاليت 

سياسى دانشجويان، در ادامه مى آيد. 

  شـما از چهره هايى بوديد كه هميشـه از سياست ورزى  �
دانشجويان دفاع كرده و خواستار اعتماد به آنها شده بوديد. 
اما بارها عنوان شـده كه دانشجو و نهاد دانشگاه بايد در امر 
سياسـت، مداخله اى نداشته باشند و فضاى دانشگاه، صرفا 
فضايى علمى باشـد. همين نوع اعمال سليقه ها باعث شده 
گاهى فرصت فعاليت دانشـجويى از تشكل ها گرفته شود و 
با محدوديت هايى مواجه باشند. چرا اين نوع نگاه ها، يك بار 
براى هميشه كنار گذاشته نمى شود و فضا به سمت نوعى نگاه 

معتدل نمى رود؟ 
ابتدا نكته اى را درخصوص موضوعات گفت وگو و يادداشت هاى 
رسانه اى مطرح كنم. همواره پرهيز داشته ام از اينكه متناسب با 
قدرت دولتى غالب، گفت وگو ها هم سمت و سوى ديگرى بگيرد. 
براى من چندان خوشايند نيست با ادبيات و مفاهيم دولت حاكم 
ــوم. البته بخشى از آن تا حدودى  مقاله بنويسم يا مصاحبه بش
اجتناب ناپذير است و ما هم در همان حد اجتناب ناپذير بودن، به 
آن وارد شديم. يعنى در مقطعى كه سخن از توسعه سياسى بود، 
ــا موضوع عدالت مطرح بود و امروز هم كه از افراط و تفريط و  ي
اعتدال سخن گفته مى شود، بايد به استقلال مواضع و گفت وگوها 

احترام گذاشت. 
  موضوع ما نسبت جنبش دانشجويى و سياست است و با  �

گفتمان هاى گذشته و امروز، ارتباطى ندارد. شما هم با همان 
ادبيات هميشگى خودتان، نظرتان را بفرماييد. 

يادداشت هايى كه قبلا درباره جايگاه دانشگاه نوشته ام، امروز 
ــگاه به عنوان يك خرده نظام  ــتم. دانش هم بر همان عقيده هس
فكرساز كه دوشادوش ساير نهادهاى متولى انديشه و فكر، متولى 
ــه است، بايد در يك ساحتى قرار گيرد كه به ساير  توليد انديش
ــط و ربط دهد نه اينكه  ــى و اقتصادى خ خرده نظام هاى سياس
برعكس آن را شاهد باشيم. اينكه خرده نظام اقتصادى و سياسى 
به اين خرده نظام فكرى و سياسى خط و ربط دهد و كنش ها و 
واكنش هاى آن را تنظيم كند، امرى ناپسند و دون شأن دانشگاه 
و جنبش دانشجويى است. حسب ترتب و توفقى كه انديشه و فكر 
از آن برخوردار است، دانشگاه دست بالاتر را در ميان خرده نظام ها 
در اختيار دارد. البته بديهى است كه دانشگاه هم نبايد بى ارتباط 
با عرصه هاى سياسى و اقتصادى باشد و اين هم تفكرى اشتباه 
است. پس اگر گزاره فوق را بپذيريم، دانشجويان و استادان بايد 
ــى را بشناسند، توليد كنش جديد يا مبانى كنش  كنش سياس
ــى و اقتصادى را تعيين كنند. برخلاف ساير حوزه ها كه  سياس
ــايد ساختارها بيشتر تعريف مى شوند، ما دانشگاه ها را محلى  ش
ــيم كه به «عامليت» شناخته مى شود يعنى ساختارها  مى شناس
ــخيص  را ارزيابى مى كند و برخى را «قابل» و برخى را «مانع» تش
ــاختارهاى قابل، به مقابله با ساختارهاى  مى دهد و با تكيه بر س
مانع مى پردازند. بنابراين دانشگاه محلى است كه توليد انديشه 
ــازد.  ــخص مى س و فكر مى كند و جهت و غايت كنش ها را مش
ــت و خواه ناخواه در سطوح مختلف  اين در وضع مطلوب آن اس
ــاهد يك نقش پررنگى از دانشگاه اعم از استادان و  آن ما بايد ش
دانشجويان باشيم. اما اگر دانشجوى ما بخواهد جنبش يا تشكلى 

داشته باشد يا استاد ما بخواهد فعاليت سياسى داشته باشد بايد 
در قالب يك نهاد فكرساز و يك جريان انديشه اى تعريف شود و 
بى آنكه از بيرون خط بگيرد، بايد نقش خط دهنده فكرى را ايفا 
كند. بر اين اساس جنبش دانشجويى جنبشى است كه خودش 
از درون بجوشد، خودش به فلسفه سياسى و ايدئولوژى برسد و 
ــى  وظايف خود را تعريف كند نه اينكه در برابر جريانات سياس
ــد. بحث من در  و گروه هاى قدرت و احزاب بيرونى، منفعل باش
ــت و من فكر مى كنم آن  اينجا، «منفعل بودن» و «فعال بودن» اس
حد مطلوب براى سنجش عيار جنبش دانشجويى در فعاليت هاى 
ــت كه از افراط و تفريط به دور است. بله  ــى، حد ميانه اس سياس
ــجو بايد سياسى باشد و نگاهى كه دانشگاه را غيرسياسى  دانش
مى خواهد، فاقد اصالت است. دانشجو در عين اينكه علم آموزى 
ــن مدافع چرخه  ــت. م مى كند، با حيات اجتماعى بيگانه نيس
ديالكتيك بين سياست و جامعه هستم. بخشى از آن خردورزى 
ــت كه مى تواند با توجه به اصل دانشگاه و جايگاه  ــى اس سياس
تاريخى دانشگاه و جنبش دانشجويى در فعل و انفعالات سياسى، 

نقش طرف خردورز، بين سياست و جامعه را ايفا كند. 
  يعنى دقيقا چه نوع ارتباطى با جامعه و سياست برقرار  �

كند؟ 
ــا جامعه ارتباط برقرار كند، نيازهاى جامعه را دريافت كند  ب
كه اصطلاحا به آن «خرد پيشافلسفى» مى گوييم. سپس آنها را 
ــد از آن به يك راه حل  ــه» كند، روى آن تعقل كند و بع «انديش
برساند كه به آن مى گوييم «خرد پسافلسفى معطوف به راهكار». 
سپس اين را به جامعه بازگرداند و اين چرخه ادامه يابد. اينگونه 
است كه ما شاهد يك كنش سياسى خواهيم بوديم و هم شاهد 
ــى مى دهد و  ــى خواهيم بود كه جهت به جريانات سياس كنش
ــود را نيز به خوبى ايفا مى كند. پس  به گونه اى نقش تاريخى خ
اگر دانشگاه با سياست بيگانه شود، يعنى بيگانه با جامعه است 
ــود. يعنى به جزيره اى جدا از نيازهاى  و اين اصلا توصيه نمى ش
ــود. من حتى اين نوع رويكرد را در حزب هم  جامعه بدل مى ش

نادرست مى دانم. 
  ممكن است يك جريان دانشجويى خود را به يك گروه  �

بيرونى وابسـته بداند. اين جمله كليشـه نيست كه جريان 
دانشجويى مستقل باشد؟ بالاخره خيلى از آنهايى كه فعال 
دانشجويى هستند ممكن است از جريان فكرى خوششان 
بيايد يا نيايد. در كنار بقيه سليقه ها در دانشگاه، نگرش آنها 

هم علاقه به فعال شدن دارد. 
من حالت مطلوب را بيان كردم. البته كه محيط علم، محيط 
آزاد است. «بايد» مورد اشاره من، بايد «شايستگى» و «بايستگى» 
ــت او كه مى خواهد به كنش هاى  ــت يعنى مطلوب اين اس اس
ــى خط و ربط دهد، بايد خاستگاه انديشه اى داشته باشد  سياس

و از محمل سياسى برخوردار باشد. 
  اگر بخواهد ديدگاه سياسـى يكى از جريانات كشور را  �

ترويج كند، چطور؟ 
ــه عارضه  من اين امر را مطلوب نمى دانم و مى گويم هميش
داشته است. دانشجويان بعضا تحت تاثير جريانات سياسى قرار 
مى گيرند كه حتى شناسنامه سياسى ندارند. اولويت اين است 
ــد هم وجه نظرى آن  ــجويى هم مستقل باش كه جنبش دانش
جريانات سياسى را بتواند پاسخگو شود و تئوريزه كند. جريانات 
سياسى در ايران بيش از آنكه از وجه نظرى لازم برخوردار باشند، 
حالت پراتيك و عملگرا دارند كه اين البته در بهترين حالت آن 
ــت. يك وجه پراتيك قابل توجه دارند. خوب است كه برخى  اس
فعاليت هاى انديشه اى دانشگاه، به نظريه پردازى عملى منجر شود. 
ــت و از يك خلأ حكايت دارد. ممكن است  اين نكته اى مهم اس
برخى گمان كنند وقتى مى گوييم احزاب سياسى تعريف شده اى 

نداريم، برخورد هيجانى مى كنيم يا دچار احساس شده ايم. 
  به دليل آنكه احزابى وجود داشته اند كه داراى تشكيلات  �

منسجم، كنگره، مرامنامه، سند راهبردى و... بودند. 
ــكيلاتى وجود ندارند. اين به  اما به نظر من واقعا چنين تش
ــود ندارد. ما كار تحقيقى كرديم  ــت كه حزب وج اين معنا نيس
كه پايان نامه آن در دانشگاه تربيت مدرس موجود است. موضوع 
ــكيلات كه  ــى چهار تش ــه اين بود كه فرهنگ سياس پايان نام
دولت ساخته نبودند را مطالعه كنند. اتفاقا احزابى باسابقه هستند 
ــس از مراجعه به آنها  ــم از آنها نمى آورم. پ ــه در اينجا اس و البت
مشخص شد حتى آرشيو بيانيه ها و موضع گيرى هاى سال هاى 
گذشته را ندارند و دانشجو ناگزير شد به مطبوعات مراجعه كند. 

  اين چه سـالى بود؟ چند حـزب محورى اصلاح طلبان و  �
اصولگرايان، داراى تشكيلات منسجمى هستند و آرشيو هم 

دارند. 
ــود كه پس از  ــود و اينكه گفتم، واقعيتى ب ــال 78، 79 ب س
مراجعه به آنها مشخص شد و دانشجو به سختى فرهنگ سياسى 
ــت آورد. پس وقتى حداقل رفتار تشكيلاتى وجود  اينها را به دس
نداشته باشد، نمى توانيم توقع داشته باشيم خروجى مشخص، 
فلسفه تشكيل، مواضع ثابت، منبع مالى مشخص و... هم وجود 
داشته باشد. البته اين به آن معنا نيست كه بگوييم واقعيتى به 

نام جريانات سياسى مشخص نداريم و به قول آقاى روحانى، آنها 
ــابق  نزديك انتخابات كركره را بالا مى دهند و بعد به كارهاى س
ــه دهه از انقلاب  بازمى گردند. من با اين هم مخالفم. بيش از س
ــته و يك معناى كلى از «راست» و «چپ» در ذهن جامعه  گذش
ــجويى وجود دارد و ما  ــه طريق اولى، در ذهن جنبش دانش و ب
مى توانيم بگوييم اختلاف نظرهايى دارند اگرچه همپوشانى نظرات 
هم وجود دارد. بايد به سمت شفافيت برويم و تفاوت هاى بين آنها 
را به دست آوريم. جنبش دانشجويى با پتانسيلى كه دارد، مى تواند 
اينها را تئوريزه كند. در عين حال بله اين توقع هم وجود ندارد 
كه همه اين وجوه عملگرايانه احزاب، توسط دانشجويان بررسى 
ــگاهى ها اين است كه ديدگاه هاى  شود. بخشى از رسالت دانش
ــرى گروه هايى كه به آن گرايش  نظرى و حتى ديدگاه هاى نظ
دارند را تئوريزه كنند. اين نبايد به اندازه يك گرايش باقى بماند. 
اين مى تواند بخشى از رسالت تاريخى باشد. بخش ديگر فعاليت 
ــجويى، مى تواند به صورت «مساله محور»  سياسى جريانات دانش
تعريف شود. يعنى مسايل سياسى را بررسى كنند كه البته چون 
ــت، من روى سياست تاكيد مى كنم  اينجا بحث ما سياسى اس
ــيار  ــايل اجتماعى و فرهنگى هم در جايگاه خود بس اگر نه مس
بااهميت هستند. دانشجويان مى توانند مسايل سياسى كشور را 
ــايل، انديشه ورزى كنند. اين  احصا و بعد راجع به راه حل اين مس

ــت. دانشجو مى تواند خودش به صورت  هم يك وجه فعاليت اس
مستقل اهل تفكر باشد و البته اين منافاتى با «مساله محوربودن» 
ــا هم ندارد. مى تواند آن را به يك راه حل تبديل كند و  فعاليت ه
ــى» و «جامعه»  به جامعه بازگرداند كه اينجا مفهوم «خرد سياس
ــت. دانشجو حتى  ــكل مى گيرد. اين مطلوب ترين حالت اس ش
ــكل  ــر مى خواهد «خط» بگيرد، اين خط را خوب بگيرد و ش اگ
ــد، يعنى در واقع توقع نداريم جريان  ــى نباش يك انفعال سياس

دانشجويى، «منفعل» باشد. 
  در كنار اين دو نقش كه مى تواند دانشـگاه داشته باشد  �

واقعيت هايى هم وجود دارد از آنها هم نمى توان چشم پوشى 
كرد. با تعريف جنابعالى، كمى توقع از دانشگاه بالا نرفت؟ به 
هر حال فضاى موجود در كشور و نگاه به دانشگاه، خلاف اين 

ديدگاه شماست. 
ــت كه توقعات بالا برود اما من هم مى پذيرم  اتفاقا خوب اس
كه بايد همه چيزمان به همه چيزمان بيايد! بله بايد ديد در چه 
جامعه اى داريم حرف مى زنيم اما جايگاه و تقسيم وظايف و اندازه 
نهادى به نام دانشگاه، توقعات را هم بالا مى برد. بايد سعى كنيم 
به سمت مطلوب ها برويم. به لحاظ تاريخى به دليل اينكه جامعه 
ــكل نداريم، - قابليت و ظرفيت بالاست اما متشكل  مدنى متش
نشده اند - بخشى از وظايف احزاب و تشكل ها به دانشگاه ها سپرده 

شده است به ويژه جنبش دانشجويى. نمى توانيم چشم ببنديم و 
بگوييم 16آذر و 13آبان اتفاق نيفتاده يا برخى شبه جنبش هاى 
دانشجويى رخ نداده است. من منكر آن نيستم و مى گويم اتفاقا 
ــگاه، پاسخ به برخى كمبودهاست. اتفاقا اين  اين تحركات دانش
نوع فعاليت ها، در زمانى بوده كه از بيرون «خط» و «ربط» نگرفته 
ــت يعنى وقتى ما با يك انجمادى در فضاى سياسى مواجه  اس
ــجويى نيم بند بوده كه ما را از اين  بوديم، اين جنبش هاى دانش
انجماد نجات داده و انفعال و تحت تاثير قرارگرفتن نبوده است. 
اگر دانشجويان ما خط از بيرون بگيرند و به جاى انديشه ورزى و 
مستقل بودن، منفعل باشند من اين را يك سم مهلك مى دانم و 
سابقه خوبى هم از اين شرايط در ذهن ندارم. دعواهاى حيدرى 
ــجويى داشته باشد،  – نعمتى، به كاركردى كه بايد جنبش دانش
لطمه مى زند. دانشگاه محل خردورزى، انديشه ورزى، تضارب آرا و 
آزادانديشى است اما اينها هيچ كدام با يك رفتار هيجانى به دست 
نمى آيد. اتفاقا در 16آذر همه فعاليت هاى سياسى منجمد شده 
بود و آنها آمدند يخ را شكستند. اتفاقا همين اصالت نداشتن برخى 
ــته به نهادهايى در بيرون دانشگاه است كه سبب  جريانات وابس
شده وقتى همان ها اداى تشكل دانشجويى را دربياورند، معمولا 
ــوع فعاليت به «باور»  ــط مى آيد و اين ن پاى صاحبان قدرت وس

تبديل نمى شود. 

  اين نوع ارتباط با بيرون، كلا از نظر شما مردود است؟  �
ــله مراتب وجود دارد؛ قدرت، احزاب  بله، البته آنجا هم سلس
سياسى، برخى افراد صاحب نفوذ و... باز هم مى گويم اين به اين 

مفهوم نيست كه ارتباط با سياست ورزان قطع باشد. 
  اين نوع فعاليت دانشـجويى، به يك فضا نيـاز دارد. در  �

كشورى كه اكثر سياستگذارى ها دولتى است و در مقاطعى 
با عوض شدن دولت ها يا اتفاقات سياسى، فضاى كشوربه كلى 
عوض مى شـود، مى توان توقـع فعاليت مـداوم از جريانات 
دانشـجويى داشـت؟ مثلا در هشت سـال گذشـته به ويژه 
چهار سـال آن، اساسا امكان فعاليت دانشجويى نبود چون 

تشكل هاى آنها، امكان فعاليت نداشتند. 
ــت كه  ــكال كاملا وجود دارد و دليل آن اين اس بله، اين اش
ما نفهميديم جايگاه دانشگاه چيست؟ نهاد دانشگاه و جريانات 
ــه هستند، جايگاه  ــاتيد، جايگاه فكر و انديش ــجويى و اس دانش
كرسى هاى آزادانديشى و نظريه پردازى هستند. لازمه آزادانديشى، 
وجود يك روشنفكرى عمومى آزاد است و آزادى بيان و پس از 
بيان در عرصه عمومى جامعه بايد تضمين شود تا در دانشگاه هم 
قابل اجرا باشد. اينجاست كه مساله مى تواند در دانشگاه تئوريزه 
شود. اگر جايگاهى براى نظريه پردازى قايل هستيم در جامعه هم 
مى پذيرفتيم كه اين مولفه ها وجود داشته. يعنى افراد و گروه ها 
در جامعه «در سروكله هم بزنند» و مسايل متعين شود و بعد در 
ــگاه پيرامون آن نظريه پردازى شده و به راه حل برسند. اما  دانش
ــور را بر اساس يك فلسفه سياسى واحد  چون مى خواهيم كش
اداره كنيم، فكر مى كنيم به جاى اينكه دانشگاه متولى خط دادن 
باشد، دانشگاه خط از سياست بگيرد. فرقى نمى كند اين تحميل 
از سوى چه كسى و چه جريانى باشد. در حالى كه اين دانشگاه و 
نهادهاى فكرساز ماست كه بايد به كنش هاى اقتصادى و سياسى 
ــد، كار برعكس  و الگوهاى آن، خط دهد. وقتى اين نگرش نباش
ــود. در هيچ جاى دنيا، نيروهاى نظامى انتخابى نيستند  مى ش
ــگاه كاركرد خودش را دارد و بايد  ــت هم هست. اما دانش و درس
ــبى باشد. دانشگاه ها حتى  ــاهد رقابت، استقلال و آزادى نس ش
ــجويان خود را بر اساس  بايد بتوانند اعضاى هيات علمى و دانش
معيارهاى خودشان بگيرند نه حسب سلايق سياسى. وقتى يك 
جوان در يك مركز آموزش عالى قبول مى شود نبايد به فعاليت 
سياسى او كارى داشته باشند. بايد ببينند صلاحيت علمى دارد؟ 
فعاليت هاى لازم را دارد؟ گذشته علمى قابل قبول و هوش لازم 
ــت و ملاك هايى كه دنيا به آن استناد مى كند، در اين  را داراس
فرد وجود دارد؟ ما فكر كرديم دانشگاه هم به شكل ديگرى قابل 
ــت. دردى كه وجود دارد تمركزگرايى و روحيه  ــدن اس اداره ش
ــگاه  ــگاه، در هر جا جواب دهد در دانش ــت اما اين ن تمركز اس
ــگاه محل علم است. علم بايد متناسب با  جواب نمى دهد. دانش
ــرايط زيست محيطى، زيست جهانى و محيط پيرامونى خود  ش
تعريف شود. ما اين معانى را به درستى درك نكرده ايم. ديالكتيك 
خرد و جامعه را فهم نكرديم. ديالكتيك بايد در بسترى از آزادى 
دانشگاهى، تبيين شود و دانشجو بايد آزادانه بينديشد و مسايل 
ــتر و محيط خود تداوم داشته  را فهم كند تا اين فعاليت در بس
ــت كه در غير اين صورت، فضاى سردى حاكم  باشد. معلوم اس
ــود. ما چون تعريف خوبى از نظام فرهنگى و ارتباط آن با  مى ش
ساير خرده نظام ها و تعريف خوبى از جايگاه دانشگاه نداريم، دچار 
اين عارضه شده ايم. در اين زمينه بايد به اين واقعيت هم توجه 
داشت كه معمولا همه قدرت هاى دولتى به گونه اى سعى كرده اند 
ــگاه يار گيرى كنند و در اغلب مواقع، دعواهاى حيدرى -  از دانش

نعمتى خود را به دانشگاه كشيده اند. 
  اما همين دعواى حيدرى -  نعمتى هم در اين چهار سال  �

امكان انجام نداشت. گفتيد در گذشته، اين دانشگاه بود كه 

انجماد سياسى را شكسـت اما محدوديت ها، اين بار فضاى 
دانشـگاه را سـردتر هم كرد چراكه هزينه فعاليت سياسى، 

واقعا افزايش يافت. 
ــگاه را اداره مى كردند كه جزو رجال  بله، چون كسانى دانش
سياسى بودند نه فرهنگى. متاسفانه مسايل قابل بحث زياد است و 
حرف توى حرف مى آيد و بايد هم بيايد. نهايى ترين حرف من اين 
است كه متولى فضاى دانشگاه و علم، بايد يك آدم فرهنگى باشد 
ــى. نه اينكه اينها از هم جدا باشند بلكه مسوولان  نه آدم سياس
آموزش عالى بايد بتوانند با عنصر فرهنگ، به سياست خط دهند. 
ــى نمى تواند متولى امر فرهنگ  رجل سياسى به معناى سياس
ــان فرهنگى و سياسى  ــد. فرهنگ مقوله اى جداست و انس باش
ــن البته مى گويم چهره فرهنگى، فضيلت هم  تفاوت دارند و م
دارد چون اهل حقيقت است و از جنس ديگرى است. آدم وقتى 
فرهنگى شد، ادب و آدابى دارد و آن را تحت هر شرايطى لحاظ 

مى كند و آن را متاثر از شرايط سياسى، عوض نمى كند. 
  اما برخى اسـتادان و دانشـجويان معتقد بودند فراتر از  �

مسـوولان آموزش عالى بوده و برخى روسـاى دانشگاه، در 
اين باره از خود سلب مسووليت مى كردند. 

من اين را نمى پذيرم. مى گويم دانشگاه به «عامليت» تعريف 
مى شود و عامليت، خلاقيت پديد مى آورد. آدم فرهنگى هيچ گاه 
نمى گويد نگذاشتند! مى نشيند فكر مى كند، مشورت مى گيرد، 
از افراد دعوت مى كند و مطمئن باشيد صرف نظر از هر گرايش 
سياسى، يك آدم فرهنگى وقتى رييس دانشگاه يا وزير شود، همه 
ــجويى او را مى پذيرند و قدرت او براى مقابله  گرايش هاى دانش
ــگاه دفاع  ــتقلال دانش با مباحث بيرونى، افزايش مى يابد و از اس
مى كند. سياست، قدرت است اما فرهنگ، هدف است. سياست 
ــت. فرد فرهنگى يعنى فردى كه به انديشه و خلاقيت  ابزار اس
ــت. اين آدم تلاش مى كند خودش خلاق  ــيده اس و نوآورى رس
باشد و خلاقيت را ايجاد كند حتى در فضاى بسته و انجماد. در 
گزينش هاى خود به خلاقيت مى نگرد نه خط و ربط سياسى. او 
ــان هاى ابزارى ميدان نمى دهد. نه نگاه ابزارى به انسان ها  به انس

مى كند نه اجازه مى دهد ابزار گرايان در دانشگاه مانور دهند. 
  احتمالا منظور شما قدرت اقناع است نه برخورد.  �

ــى كمتر اقناع و بيشتر اغوا مى كند.  بله، دقيقا و آدم سياس
اگر اين باشد، اصالت با فرهنگ است. اگر اينها با هم خلط شود، 
ــگاه جاى درستى  ــجويى و ويژگى هاى نهاد دانش فعاليت دانش
ــود و آدم سياسى، دانشگاه را جاى مانور سياسى  تعريف نمى ش
ــال اخير، اتفاق افتاد. دانشگاه را بايد  مى كند كه در اين چند س
ــلامى  به آدم هاى فرهنگى دهيم. ما گفتمانى به نام انقلاب اس
داريم كه در ذيل آن و در ذيل گفتمان و فرهنگ ايرانى مى توان 
ــد داد. در اين صورت  ــعى كرد كه جامعه را رش ــيد و س انديش
دانشگاه مى شود ابزار «بركشيدن» و رشد جامعه. كسى مى تواند 
ــد، فردى  ــامان دهد كه خودش اهل اخلاق باش ــن كار را س اي
ــى را آسيب شناسى و كنش مطلوب  كه مى تواند فضاى سياس
سياسى ايجاد كند. دانشجويان هم جاى فعاليت قابل قبول ترى 
ــت، فعل مشروط  مى يابند. من باز هم تاكيد مى كنم كه سياس
است و هدف نيست. البته به اين معنا نيست كه اهميت ندارد. 
ــت كه مى تواند اهرم اجرايى پديد آورد تا  اين قدرت و دولت اس
ــور غايت هاى مطلوب را فراهم كند. اين اصل  بتواند زمينه ظه
ــى»  ــت و «تقدم رتبى» دارد و «تقدم ارزش ــت بلكه ابزار اس نيس
ــا دولت ها وقتى مى خواهند وزير انتخاب كنند، كمتر  ندارد. ام
به اينها مى انديشند. بهتر است جريانات دانشجويى و استادان، 
شاخص هايى براى تشخيص چهره فرهنگى تعريف كنند كه علم 
را بشناسد، نحله هاى علمى را بشناسد، نسبت فرهنگ با جامعه 
را بشناسد. اما بعضا به سراغ كسى مى روند كه يا علوم ابزارى را 
خوب بشناسد يا هم خط «خودمان» باشد. من شخصا اگر بخواهم 
ــروزى حرف بزنم، مى گويم اگر يك جا فراجناحى  با ادبيات ام
ــد آن وزارت علوم است. من قايل به فراجناحى نيستم اما  باش
ــوراى نگهبان و نيروهاى نظامى  بخش هايى بايد باشد مثل ش
ــند. اما در يك دولت جناحى هم، مى گويم  بايد فراجناحى باش
وزارتخانه هاى فرهنگى و آموزشى بهتر است در اختيار چهره هاى 
ــند و وزير علوم در صدر آنها قرار مى گيرد. اينها  فراجناحى باش
كمك مى كند تا سياست به معناى درست آن، بار ديگر در متن 
فعاليت هاى دانشجويى ديده شود و نشاط و توليد فكر و فضاى 

نقادى صريح، بار ديگر به دانشگاه بازگردد. 

 حامد طبيبى

گفت وگو با دكتر عماد افروغ

جنبش دانشجويي فضاي منجمد را مي شكند
 رسول منتجب نيا

 عضو هيات علمى دانشگاه شاهد

ــته هاى دور در ايران و  ــى رود. اگرچه در گذش ــمار م ــگاه پديده اى مدرن به ش دانش
جهان مراكز علمى زيادى وجود داشته اما اين مفهوم آكادميك، مفهومى كاملا جديد با 
ويژگى ها، كاركردها و تعاريف خود به شمار مى رود. به طور طبيعى دانشگاه در دوره جديد 
به دليل مساله ذاتى علم، پيش از آنكه يك نهاد بومى باشد يك مساله جهانى و يك نهاد 
ــاب مى آيد. پس از آن دانشگاه داراى نقش بومى و تاثير عميق بر فرآيند  جهانى به حس
ــعه همه جانبه و پيشرفت يك كشور است. پس از پيروزى انقلاب، شخص حضرت  توس
امام نسبت به دانشگاه، يك نگاه ويژه داشتند. جملات قصار ايشان نيز در اين خصوص 
بارها تكرار شده، مانند اينكه «دانشگاه مبدأ همه تحولات است.» يا «يك كشور با تكيه بر 
دانشگاه مى تواند مستقل باشد.» حمايت ها و كمك هاى ايشان از همان ابتدا بسيار موثر 
بود تا جايى كه حتى در دوران جنگ، امام دانشگاه را فراموش نكردند و حتى دانشگاه آزاد 
در همان دوران پايه گذارى شد. بلافاصله بعد از قطعنامه 598، امام موضوع جهاد علمى را 
مطرح كردند. اين مساله مهم بود و از همين رو بود كه تاكيد داشتيم در مهندسى كشور، 
دانشگاه بايد از نقش توسعه، بنيادى و زيرساختى برخوردار بوده و از نقش هاى فانتزى و 
شعارى درخصوص آن اجتناب شود. علاوه بر استفاده از دستاوردها و مديران گذشته بايد 
گفت كه دولت و مجلس اصلاحات و سازمان مديريت و برنامه ريزى در آن مقطع نياز به 
اين تحول را احساس كرد و برعهده گرفتن نقش فرابخشى و استقلال نسبى دانشگاه را 
به رسميت شناخت و اين امر با كمترين مخالفت در دولت آقاى خاتمى به تصويب رسيد. 
به بيان ديگر جمع بندى كارشناسان و اهالى دانشگاه اين بود كه وظيفه اين نهاد پرداختن 
ــگرى در تحولات جامعه و آگاهى بخشى  به وظايف ذاتى خود بود كه يكى از آنها، كنش
سياسى است چه اينكه استادان و دانشجويان، از گروه هاى مورد اعتماد جامعه بوده و به 
نوعى، موتور محرك تحولات سياسى و اجتماعى به شمار مى روند. بى شك همين درك 
ــاس بودن نسبت به آزادى هاى مطرح در  ــت از تحولات اجتماعى و سياسى و حس درس
ــى ملت، در ذيل عناوين مختلف به جامعه سبب شده تا دانشگاه و  قانون، حقوق اساس

جنبش دانشجويى، هزينه هاى قابل توجهى در اين مسير بپردازد. 
ــى بوده و  با اين نگاه، آنچه در دولت اصلاحات رخ داد مبتنى بر يك نگاه كارشناس
ــخصى نبود؛ تجربيات دودهه انقلاب، نظام توسعه و استفاده از آنها مورد تاكيد  نگاه ش
ــتقلال دانشگاه  بود. آنچه در ابتداى روى كار آمدن دولت نهم اتفاق افتاد اين بود كه اس

و انتخابى بودن روساى دانشگاه ها براى آنها فاقد معنا بود. در حالى كه در همه جاى دنيا 
دانشگاه ها از دولت بودجه خود را دريافت مى كنند اما اين امر دستاويز دولت براى دخالت 
در شوون دانشگاه نيست. در هشت سال گذشته بارها به صراحت عنوان شد نظام انتخاباتى 
نمى تواند شيوه درستى براى اداره دانشگاه ها باشد. در واقع با نوعى بازگشت به نگاه سنتى 
اختيارات روبه رو هستيم كه قدرت و اختيار را در تمركز امور و نه انتشار قدرت مى داند. در 
حالى كه تمركز در امور، مدت هاست كه منسوخ شده و دولت ها همه تلاش خود را به كار 
مى گيرند تا با واگذارى امور، سياست ها و برنامه ريزى ها و نظارت كلان را برعهده گيرند 
اما ناديده گرفتن تجارب ملى و جهانى در اين زمينه سبب بازگشت به ديدگاه تمركزگرا 
ــاختار وزارت علوم كه در دولت اصلاحات از  ــد. لازم به يادآورى است لايحه تغيير س ش
ــوى شوراى نگهبان رد شده ارتباطى با دولت جديد نداشت اما بسيارى از امورى كه  س
وزارت علوم از لحاظ قانونى اختيار تنفيذ آنها به دانشگاه ها را داشت و واگذار شده بود بار 
ديگر در اين وزارتخانه متمركز شد. مساله فناورى كه تا حدود زيادى مستقل شده بود بار 
ديگر ذيل تحقيقات واقع شده و شورايعالى راهبردى علمى كه همان طور كه اشاره شد 
از افتخارات دولت اصلاحات به شمار مى رود، بار ديگر با بى توجهى مواجه شده و هنگام 
اعلام خبر ادغام شوراهاى عالى، زمزمه هايى مبنى بر ادغام آن نيز شنيده شد كه البته اين 
مساله پس از آن مسكوت ماند. در واقع دانشگاه با اين شرايط نقش فرابخشى خود را از 
دست داد و ارتباط آن با جامعه دچار اختلالاتى شد. در دولت اصلاحات و در لايحه تغيير 
ساختار وزارت علوم به دنبال نگاه ويژه به علوم انسانى به عنوان زيربناى توسعه بوديم اما در 
هشت سال گذشته با ديدگاهى انقباضى با آن برخورد شده كه اين بازگشتى به رويه هاى 
گذشته به شمار مى رود و نتيجه آن، تلاش براى يكدست سازى  فضاى علمى دانشگاه با 
ــى يك جريان خاص بود كه منتقدان سياسى خود را به رسميت  ــليقه سياس اعمال س
نمى شناخت. بنابراين به پديده دانشگاه بايد با دو نگاه بومى و جهانى نگريسته شود. طرح 
اين مقدمه از آن جهت صورت گرفت كه مشخص شود چرا در برنامه دولت اصلاحات، 
ايجاد تغيير در برخى مراكز و روندها در دستور كار قرار گرفت و اولين تغيير نيز به تغيير 

ساختار آموزش عالى معطوف شد. 
توسعه پايدار با دانشگاه مستقل

پس از كسب تجارب بسيار در امر توسعه چه در برنامه هاى قبل از انقلاب و خصوصا 
ــه برنامه توسعه بعد از انقلاب، جمع بندى دولتمردان اصلاحات اين بود كه مسير طى  س
شده در طول سال هاى قبل مسير كاملا درستى نبوده و نياز به تغييراتى در آن احساس 
مى شود. در واقع اين نتيجه حاصل شد كه در صورت ادامه همان مسير گذشته يعنى توسعه 
متكى بر اقتصاد نفتى، گسترش امكانات سخت افزارى و تجهيزات جامعه ايران به «توسعه 
پايدار» موردنظر دولت اصلاحات نخواهد رسيد. توسعه پايدار در همه عرصه ها كه يكى از 

مهم ترين آنها، توسعه سياسى بر مبناى قانون اساسى بود كه جريانات دانشجويى مستقل، 
درك درستى از اهميت و لوازم آن داشتند. تجارب جهانى نيز نشان مى داد كه در جوامع 
ــطح جهان، تكيه گاه توسعه از سخت افزار به نرم افزار  ــال هاى اخير در س تحول يافته در س
ــعه نرم افزارى،  انتقال يافته و اين نكته نيز مورد توجه قرار گرفت كه مهم ترين ركن توس
توسعه مغزافزارى است. بر اين اساس بود كه مشخص شد تكيه گاه توسعه بايد بر گسترش و 
ارتقاى منابع انسانى قرار گيرد. در واقع اگر مى خواهيم منابع طبيعى، فرهنگى و جغرافيايى 
به درستى مورد استفاده قرار گيرد هيچ راهى به جز توسعه منابع انسانى وجود ندارد. يعنى 
در صورت عدم تحقق توسعه منابع انسانى، ساير منابع نيز با نوعى توسعه نيافتگى و وابستگى 
مزمن مواجه خواهند شد. اين نگاه برنامه ريزان كشور در برنامه سوم را به اين سمت سوق 
ــور را  ــاختار، كش ــور رخ داده تا اين تغيير س داد كه اولين تحول بايد در نظام علمى كش

ــت چه اينكه با وجود  ــعه جدى كند. اين اتفاق به راحتى امكان وقوع نداش وارد روند توس
دانشگاه هايى با ويژگى هاى فرهنگى خاص خود و نوع نگاهى كه مديران به اين نهاد داشتند 
و به رغم اهتمام ورزيدن به توسعه دانشگاه، تكيه نظام دانشگاهى ايران بر نظام دانايى محور 
قرار نداشت. درواقع پول به دست آمده از نفت سبب حل شدن بسيارى از نيازهاى آنى با 
پمپاژ نفت شده و به اين ترتيب نيازى به رجوع به منابع انسانى احساس نمى شد. به طور 
ــگاه در چنين ديدگاهى، دانشگاهى فانتزى به شمار مى رفت؛ دانشگاهى كه  طبيعى دانش
به رغم علاقه مديران به حل شدن بخشى از مشكلات كشور به دست آن تنها به تاخيرافتادن 
معضل بيكارى را سبب شده و پيوندى ميان دانشگاه و نظام اجتماعى- سياسى برقرار نبود. 
ــرايط در ابتدا نوعى تغيير نگاه را طلب مى كرد. البته تغيير نگاهى كه در اثر  تغيير اين ش
ناكامى ها و نه به سبب يك نگاه علمى حاصل شده بود. به هر تقدير در به وجود آمدن نگاه 

تازه دانشگاهيان موفق به تاثيرگذارى شدند. آنان يادآور شدند كه در صورت عدم حركت 
ــوولان اداره كشور به دنبال آن  ــمت توسعه منابع انسانى به طور قطع توسعه كه مس به س
هستند، رخ نخواهد داد. با توجه به اينكه دانشگاه در ابتدا يك تجربه جهانى و فرامرزى بوده 
ــت، يك كار تطبيقى صورت  و همچنين تجربيات بومى و ملى نيز در كنار آن وجود داش
گرفت. به اين صورت كه يك كميته مجرب و آشنا به آموزش عالى ايران و تا حدودى جهان 

ماموريت يافت كه نظام آموزش عالى جهانى را مورد بررسى قرار دهد. 
اهميت استقلال دانشگاه

ــى اين نتايج و در گام نخست، وزارت فرهنگ و آموزش عالى به وزارت  پس از بررس
علوم، تحقيقات و فناورى تبديل شد. اين امر تنها يك تغيير نام صرف نبود بلكه چند 
اتفاق مهم رخ داد. همچنين مشخص شد نظام آموزش عالى در كشورهاى توسعه يافته 
ــت. بحث استقلال دانشگاه در واقع از همين جا  ــتقلال برخوردار اس و موفق از نوعى اس
ــگاه  ــاله به اين معنا نبود كه دانش مورد توجه دولت اصلاحات قرار گرفت. البته اين مس
ــتقل از برنامه ها، سياست ها و استراتژى هاى كلان كشور عمل كند. همواره در  بايد مس
همه كشورهاى جهان، دانشگاه ها هم در تدوين استراتژى و هم در هماهنگ كردن خود 
ــگاه  با آنها نقش كليدى دارند. بحث اين بود كه در صورت وجود اراده ايفاى نقش دانش
در همه امور، قواعد و قوانين دست وپاگير روزانه كه مانع پرواز اين بال محرك است بايد 
از مقابل آن برداشته شود. اتفاقا نكته جالب در اين تغيير ساختار، ملتزم شدن دانشگاه به 
عدم بى تفاوتى در قبال مسايل جامعه بود تا اين مسايل را رصد كرده و با آسيب شناسى 
به موقع آنها درصدد رفع آنها اقدام كند. تشكيلات دانشجويى اعم از سياسى، فرهنگى 
و صنفى در كنار تشكل هايى كه استادان دانشگاه در آن حضور داشتند، همين رصد را 
ــيب ها در حوزه سياست بود كه سبب  ــدن به موقع از آس صورت مى داد و همين آگاه ش
ــد در دوران اصلاحات و پس از آن، نهاد دانشگاه يك پاى ثابت اثرگذارى بر سياست  ش
ــكل دهنده افكار عمومى جامعه باشد. در دولت اصلاحات تلاش شد  و يكى از اركان ش
ضوابط دست وپاگير مالى و استخدامى از ميان برداشته شود. لازم به گفتن نيست يك 
نظام آموزش عالى نيازمند است در فرصت هاى مختلف نسبت به جذب نيروهاى مجرب 
علمى مدنظر خود چه در داخل و چه در خارج از كشور اقدام كند. بسيارى از نخبگان 
ــورها نيز زمينه هاى تدريس  ــور تحصيل كرده و در همان كش علمى ما در خارج از كش
ــور و در تلاش  و پژوهش براى آنها مهيا بود اما با اين همه علاقه مند به حضور در كش
براى توسعه همه جانبه وطن خود بودند. اين چهره هاى ممتاز اما هنگامى كه با ضوابط 
ــتخدامى دانشگاه ها مواجه مى شدند به دليل دست وپاگير بودن اين پروسه به تدريج  اس
عطاى حضور در دانشگاه داخلى مدنظر خود را به لقاى آن مى بخشيدند چراكه دانشگاه 
به راحتى امكان جذب آنها را نداشت. اين نيروهاى مجرب با همه علاقه اى كه به كشور 

ــتند با اين واقعيت مواجه مى شدند كه پس از چند ماه، مشكلات استخدامى  خود داش
ــود كه مجوز به كارگيرى كادر علمى جديد را  ــده و به دانشگاه اعلام مى ش آنها حل نش
ــترى داشت  ندارند. درواقع نيروى علمى كه از صدها حلقه چاه نفت ارزش و بهاى بيش
به راحتى بار ديگر كشور را ترك و به كشورهاى غربى بازمى گشت كه در سال هاى اخير 
اين اتفاق در كمال تاسف رخ داد. يا در عرصه مسايل مالى دانشگاه ها همانند بخش هاى 
ديگر با انبوهى از ضوابط روبه رو مى شدند كه در اين مسير بسيارى از پروژه هاى پژوهشى 
و تحقيقاتى آنها عقيم مى ماند. لازم به يادآورى است كه در دهه اخير و با تبديل شدن 
ــف يا صبر براى دريافت اعتبار  ــيارى از تحقيقات علمى به صورت آنلاين امكان توق بس
وجود ندارد. بر اين اساس نقش سمبليك هيات امناى دانشگاه ها در دوره هاى قبل، در 
دوران اصلاحات به نقش محورى تبديل شد. البته افرادى هم كه در هيات هاى امنا قرار 
ــوولان كشورى و اجرايى نيروهاى كارآمد علمى بوده و بخشى  مى گرفتند علاوه بر مس
ــتند از نيروهاى كارآمد بخش خصوصى باشند، چون پيوند ميان دانشگاه  نيز مى توانس
ــتد ميان آنها از ضرورت هاى دولت اصلاحات به شمار  و بخش هاى ديگر جامعه و دادوس
مى رفت. اين اتفاق نيز در لايحه تغيير ساختار وزارت علوم رخ داد. تصور اين بود كه در 
يك واحد دانشگاهى با ميانگين حدود 500عضو هيات علمى كه به طور طبيعى در نظام 
آموزش عالى ما از تمامى فيلترهاى گزينشى لازم- اعم از علمى و اخلاقى- عبور كرده اند و 
همچنين تفاوت هاى آشكارى كه محيط اداره دانشگاه نسبت به محيط اداره يك دستگاه 
ــت- در لايحه تغيير  ــتم از بالا به پايين اس اجرايى از آن برخوردار بوده -كه يك سيس
ساختار وزارت علوم اين امكان ديده شد تا روساى دانشگاه ها براساس يك سيستم پايين 
ــوند. درواقع اين امر به معناى انتخاب روسا در حلقه هاى مختلف و نه به بالا انتخاب ش

ــت هاى  ــرايط احراز پس به صورت صورى و نمادين بود، به طورى كه نامزدهاى داراى ش
رياستى در رده هاى مختلف اعم از گروه، دانشكده، دانشگاه، شوراها و هيات هاى امنا- كه 
حكم فيلترهاى نظام انتخاباتى را داشتند- انتخاب شده و در نهايت تعدادى از اين افراد 
ــتند به وزير علوم معرفى و وى يك نفر از ميان آنها را  كه حايز بالاترين ميزان راى هس
انتخاب كند زيرا مديريت نظام آموزش عالى ما به صورتى است كه در نهايت وزير علوم 

بايد به مجالس و ساير بخش ها پاسخگو باشد. 
ــگاه به جايگاه ممتاز و واقعى آن بود.  ــاندن نهاد دانش هدف از همه اين اقدامات، رس
اگر بپذيريم آگاهى بخشى به عنوان يكى از وظايف اصلى نخبگان، در سروشكل دادن به 
سياست در هر كشورى، مهم ترين اصل است، آنگاه رسالت دانشگاه مستقل و دانشجوى 
آگاه، بيش از پيش عيان مى شود. بر اين اساس پيوند نهاد دانشگاه و امر سياست، پيوندى 
طبيعى به شمار رفته و اتفاقا، مخالفت با آن، فضايى را پديد مى آورد كه براى هيچ كس 

سود بخش نيست. 
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دانشجو بايد سياسى باشد و نگاهى كه دانشگاه را 
غيرسياسى مى خواهد، فاقد اصالت است. دانشجو در 
عين اينكه علم آموزى مى كند، حيات اجتماعى بيگانه 

نيست. من مدافع چرخه ديالكتيك بين سياست و 
جامعه هستم. بخشى از آن خردورزى سياسى است 
كه مى تواند در فعل و انفعالات سياسى، نقش طرف 

خردورز، بين سياست و جامعه را ايفا كند

به لحاظ تاريخى به دليل اينكه جامعه مدنى 
متشكل نداريم، - قابليت و ظرفيت بالاست اما 
متشكل نشده اند - بخشى از وظايف احزاب و 

تشكل ها به دانشگاه ها سپرده شده است به ويژه 
جنبش دانشجويى. نمى توانيم چشم ببنديم و 
بگوييم 16آذر و 13آبان اتفاق نيفتاده يا برخى 

شبه جنبش هاى دانشجويى رخ نداده است


